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گریز از عقل متوسط
شرق: فیــودور داستایفســکی در ۱۸۶۴ 
«یادداشت های زیرزمینی» را نوشت. این 
کتاب اگرچه معمولا جزء شــاهکارهای 
ایــن نویســنده کلاســیک روس قــرار 
نمی گیــرد، اما از جایگاه شــاخصی در 
میان آثار داستایفســکی برخوردار است 
و به ویــژه در ســال های اخیــر بیش از 
گذشــته مورد توجه قرار گرفته اســت. 
داستایفســکی در ایــن اثــر دیدگاهش 
درباره انسان را شرح داده و منتقدان آن 
را مقدمه ای برای ورود به شاهکارهای 
دانســته اند.  داستایفســکی  بــزرگ 
«یادداشــت های  در  داستایفســکی 
لایه های  درونی ترین  آشکارا  زیرزمینی» 
روحی اش را به تصویر کشــیده و از این 
نظر برخــی معتقدند که ایــن کتاب از 
عریان ترین آثار او است. «یادداشت های 
زیرزمینی» از دو بخش تشــکیل شــده 
اســت. آغاز کتاب به شــرح و تفسیری 
فلســفی اختصاص دارد و بخش دوم 
گزارش واقعه و شرح زندگی شخصیت 

خبیث کتاب است.
نوشــته شوله  داســتان «گوژپشت» 
گوربــوز، ویژگی هایــی دارد کــه یادآور 
«یادداشــت های زیرزمینی» اســت. این 
کتاب به تازگــی با ترجمه فرهاد ســخا 
در نشــر کلاغ منتشر شــده و مترجم در 
بخشی از یادداشــت ابتدایی اش نوشته 
کــه ایــن داســتان را می تــوان بازگویی 
پســامدرن گونه و حتــی سوررئالیســتی 
«یادداشــت های زیرزمینی» دانست، اما 
قهرمان این اثــر هم مانند قهرمان کتاب 
داستایفســکی «عاقل تر از آن اســت که 
قالب پذیرفته شــده عقل متوســط را که 
اجتماع قبول کــرده، بپذیرد و هم از این  
رو است که گوژپشت در گریز از این عقل 
متوســط پیهِ دیوانگی را بر تن می مالد». 
شوله گوربوز در «گوژپشت» هم تراژدی 
و هــم کمدی را به کار گرفته و درســت 
مانند «یادداشــت های زیرزمینی» گاهی 
امــا  عامدانــه غیرمؤدبانــه می شــود، 
غیرمنطقی نیست و «درست مثل همان 
متن گاه در ترجمه سؤال برانگیز می شود، 
زیــرا دو معنــای دور و نزدیــک عبارتی 
واحــد را هم زمان اســتفاده می کند که 
اما غیرعاقلانه  هرچند عاقلانه نیســت، 
هــم نمی تــوان نامیــدش». مترجم اثر 
می گویــد خواننــده در ایــن اثــر تجربه 
دردناکی را از ســر می گذراند، اما جالب 
اینکه نتیجــه این تجربــه او را ناراحت 

نخواهد کرد.
در بخشــی از داســتان «گوژپشــت» 
می خوانیم: «من یه گوژپشــت معمولی 
نیستم. از اونهایی هستم که اسپانیایی ها 
بهشون می گن خوروبادو. از جلو که نگاه 
کنین، کوتوله و از پشــت یه دســت انداز 
بزرگ. پس از کجا بایســت نگاه کرد؟ از 
بغل؟ مگه میشه؟ فکر می کنم نگاه هام 
خیلــی تیز و عمیق ان. اما هیشــکی این 
رو نمیگــه. درباره دماغــم تنها اکتفا به 
باید شــصت ماغ  نامردیه!  گفتن دمــاغ 
گفــت (حتما بــا تشــدید!) هــر وقت 
نگاهــش می کنم دســت مریزاد می گم! 
خدا من رو این جوری ســر هــم کرده و 
به دنیا فرســتاده، و اگه میدونست یه بار 
دیگه هم قراره من رو ببینه ســه چهارم 
دماغم رو پس می گرفت! واســه همین 
تنها برای اینکه بیشــتر باهــاش روبه رو 
بشم، وحشــتناک ترین جرم ها رو مرتکب 
می شــم. موهــای جلوی ســرم ریخته 
(حداقــل من این طور فکــر می کردم) تا 
اینکه در آینه دیدم موهای پشت سرم هم 
ریخته. دندون هام آبی-خاکســتری و دو 
تا دندان جلویی روی هم ســوارن. واسه 
همین مــن اونها رو یه دندون حســاب 
می کنم. جای شــکرش باقیه که حداقل 
لب هام کلفت نیستن. به خصوص کسی 
که لب بالایی اش کلفت باشــه چاره ای 
نداره جز آنکه شــبیه فرشــته ها بشــه؛ 
وگرنه وای به حالــش! از همه بدتر هم 
شــکل لب هاش وقتی میگه ســوختم 

که حسابی می سوزاند».

تاریخ شکست

شرق: «افسار یابوها را روی تکیه گاه درشکه بند کرد. فاق تنبانش را 
جلو کشید و همه سکه هایی را که در جیبش بود روی آن خالی کرد. 
یابوهای خواب  آلود و خســته که سرهایشــان رو به پایین خم شده بود، به 
آرامی قدم برمی داشتند. پاهایشان را روی گرد و خاک های جاده می کشیدند. 
گرد و خاک ســرتاپای یابوها، درشکه و درشــکه چی را پوشانده بود. از این رو 
رنگ درشــکه و یابوها پیدا نبود و از پشــت این گرد و خاک، تنها چشــم ها و 
دندان های درشــکه چی بود که برق می زد ». این آغاز داستان «در جاده» از 
یاشار کمال است که در کتاب «تفتان زرد» منتشر شده است. یاشار کمال از 
مشــهورترین نویسندگان ترکیه است و مجموعه داستان «تفتان زرد» از آثار 
اولیه او به شمار می رود. این کتاب اخیرا با ترجمه عارف جمشیدی در نشر 
رایبد منتشــر شده اســت. مترجم در ابتدای اثر، یادداشــتی مختصر درباره 
زندگی و جایگاه یاشــار کمال در ادبیات ترکیه نوشته است. کمال، نویسنده 
کُرد اهل ترکیه است که به خصوص با رمان «اینجه ممد» شناخته می شود. 
او با نوشــتن بیش از ســی رمان و تعداد زیادی داســتان کوتاه از مهم ترین 
نویسندگان ادبیات ترکیه محسوب می شود و بسیاری از آثارش به زبان های 
متعددی ترجمه شــده اند. کمال نویسنده ای است که در داستان هایش به 
وضعیت اجتماعی و سیاســی پیرامونش توجــه دارد. او نیز همچون تمام 
نویســندگان ادبیات رئالیســتی، به اجتماع توجه زیادی داشــت و به دلیل 
نوشته ها و سخنرانی هایش با سرکوب حکومت ترکیه هم مواجه شده بود. 
یاشار کمال به عنوان یک نویسنده کُرد، از مخالفان سرسخت حکومت ترکیه 
بود و آشــکارا از نحوه رفتــار حکومت ترکیه با کردهــا انتقاد می کرد و به 
همین خاطر چندین  بار دســتگیر و زندانی شده بود. نام اصلی یاشار کمال، 
کمال صادق گوگچلی اســت. او در سال ۱۹۳۲ متولد شد و اولین نویسنده 
ترکیــه بود کــه نامزد جایزه نوبل ادبی شــد و جوایز متعــددی در ترکیه و 
کشــورهای دیگر به دست آورد. یاشــار کمال هنوز کودک بود که پدرش به 
قتل رســید و خودش نیز در همان دوران بر اثر یک حادثه چشم راستش را 
از دست داد. او در آغاز به عنوان شاعر وارد عرصه ادبیات شد و شعرهایش 
را در مجلات منتشــر کرد. او خیلی زود هم وارد فعالیت های سیاسی شد و 
در هفده ســالگی برای اولین  بار دستگیر شــد و در نهایت در سال ۱۹۵۰ به 
زندان محکوم شــد. همچنین به عنوان روزنامه نگار و گزارشگر با مطبوعات 
هم همکاری داشــت. یاشــار کمال در آغاز دهه پنجاه میــلادی به عنوان 
داســتان نویس مشهور شد و اتفاقا برخی از آثار مهم آن دوره اش در همین 
کتاب «تفتان زرد» به چاپ رســیده است. اما آنچه موجب شهرت جهانی 
کمال شــد، رمان «اینجه ممد» بود که در ســال ۱۹۵۵ منتشر شد. او کمی 
پس از این به صورت تمام وقت به نویسندگی پرداخت و تا زمان مرگش آثار 
زیادی منتشــر کرد که برخی از آنها در صحنه های تئاتر هم اجرا شــده اند. 
همان طور که مترجم «تفتان زرد» هم اشاره کرده، جهت گیری های سیاسی 
و حملات یاشار کمال به صاحبان قدرت در آثارش هم دیده می شود و همه 
اینها ســبب شد تا او در سال ۱۹۹۵ نیز به زندان محکوم شود که این حکم 
به دلیل کهولت سن تعلیق شــد. کتاب «تفتان زرد» شامل دوازده داستان 
اســت که همگی در اقلیم فلات آناتولی و در میانه قرن بیســتم می گذرند. 
کمــال در این داســتان ها روایتی از محرومیت های ســرزمین محبوبش به 
دســت داده و داستان ناگفته انسان های گمنام آناتولی را شرح داده است. 
در بخشــی از خود داســتان «تفتان زرد» می خوانیم: «خورشید به نوک تپه 
رســید. همه جا غرق در روشنایی... و آفتاب که بر بندیل ها و ساقه کشت ها 
می تابید... هزاران بلکه صدها هزار ساقه گندم درهم تنیده می درخشیدند. 
چهره بندیل بندان خاک آلود شده و شرشر عرق از صورت شان جاری است. 
چهارگوش مزرعه زیر آتش آفتاب می ســوزد. چهــره عثمان زیر زل آفتاب 
لاغرتــر به نظر می رســد و چشــم های درشــتش تنگ شــده اند... عرق از 
پیراهنش بیرون می زند. ســرزندگی صبح! اما اکنون گام های کوچکش به 
هم می پیچند. چیزی نمانده که از حال برود و بیفتد زیر ســم یابو... عثمان 
مقاومت می کند. خاک نیز به سان آهن گداخته است. عثمان با هر قدمی که 
روی زمین می گذارد از جا می پرد. برای همین کمی عجیب راه می رود. زنان 
بندیل بند، تا زمان رفت و برگشــت یابوها با دهان های باز رو به آســمان زیر 

آفتاب روی بندیل ها دراز کشیده و خستگی در می کنند».
«ســرود دوبلین و نمایش نامه های دیگر» عنوان کتابی اســت نوشــته 
کانر مک   فرســن که با ترجمه پرستو غفاری در نشر رایبد منتشر شده است. 
در ایــن کتاب به جز نمایش نامه «ســرود دوبلین»، ســه نمایش نامه دیگر 
با نام های «به دیدنم بیا»، «ســرریز رودخانه» و «اداره بنادر» منتشــر شده 
اســت. مک فرســن نمایش نامه نویس، فیلم نامه نویس و کارگردان تئاتر و 
فیلم اســت که در ســال ۱۹۷۱ در دوبلین متولد شد. او در دانشگاه دوبلین 
تحصل کرد و در همان دوره نخســتین نمایش نامه هایش را منتشر کرد. او 
از چهره های شاخص نمایش نامه نویسی معاصر ایرلند به شمار می رود که 
آثار و کارهایش با اقبالی گســترده روبه رو شده اند. در بخشی از توضیحات 
خود کتاب درباره چهار نمایش نامه این کتاب آمده: «آدم ها با گذشته هایی 
که همواره در فاصله و نزدیک اند و شــهر به شــهر، خیابان به خیابان، قدم 
به قدم، لیوان به لیوان و نفس به نفس در پی شــان می آیند، چه می کنند؟ 
آدم هایی که از یک گذشــته، یک زندگی و یک تاریخ شکســت گریخته اند و 
باز هم هر آن که ســر برمی گردانند یا به پیرامون شــان نظر می کنند، همه 
آنچه پشــت سر گذاشته اند  را در حال و آینده شان می بینند، آن قدر بخت یار 
هســتند که بتوانند به هر جان کندنی، ویرانی های ســالیان از پس سالیان را 
بالاخره و برای همیشه بگذارند و درگذرند؟ کانر مک  فرسن در سرود دوبلین 
و نمایش نامه های دیگر، در مســیر سنت درام نویسی ایرلندی های معاصر، 
زندگــی همین آدم هــا را برابر ما گذاشــته و نمایش نامه هایش را بر مبنای 
همین پرســش ها شکل و قوام داده است. مردم آثار مک  فرسن، ناقهرمانان 
دورانی  هســتند که غرق در تباهی سعی داشــته اند فرار کنند، درحالی که 
نمی دانند هر بار که می گویی این آخرین  بار است، گویی در نقطه آغاز همان 
اولین  بار ایســتاده ای، با این تفاوت که در گذر عمر تن و جان، مرگ ایستاده 

در می زند».

عطف

فرهنگفرهنگ

رمان «ارکستر اقلیت ها» اثر چیگوزی اوبیوما، نویسنده  اهل نیجریه 
و استاد دانشگاه در رشته  نویسندگی خلاق در دانشگاه های آمریکا، 
به دست خانم لی لی فرهادپور ترجمه شده و در نشر اگر چاپ و از 

اوایل سال ۱۴۰۳ راهی بازار کتاب شده است.
  

 نگاهی کوتاه به زندگی نامه  چیگوزی اوبیوما
چیگوزی اوبیوما ســال ۱۹۸۶ در جنوب غربی نیجریه به دنیا 
آمــد. دو رمان او بــه نام های «ماهی گیران» (۲۰۱۵) و «ارکســتر 
اقلیت ها» (۲۰۱۹) نامزد جایزه  بوکر شــده اند. او از کودکی جذب 
آثار اســطوره های یونــان و نویســندگان بریتانیایی مثــل ویلیام 
شکسپیر، جان میلتون و جان بانیان شد. اوبیوما خودش به تامِس 
هــاردی، چینوآ آچه بــه و ولادیمیر ناباکوف به عنــوان مهم ترین 
تأثیرات در سال های نخســت زندگی اش اشاره می کند. او از سال 
۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی دانشیار دانشگاه نبراسکا-لینکلن در ایالات 
متحده آمریکا بود و نویسندگی خلاق تدریس می کرد. اوبیوما سال 

۲۰۲۴ تدریس در دانشگاه جورجیای آمریکا را آغاز کرده است.

 نگاهی به خلاصه  رمان «ارکستر اقلیت ها»
 (Igbo) ارکستر اقلیت ها» رمانی است که کیهان شناسی ایبو»
را با رئالیســم عاطفی و روان شــناختی نافذ ترکیب می کند تا یک 
تراژدی را به خواننده خود ارائه دهد که در عین حال هم کلاسیک 
و هم معاصر باشــد. شــخصیت اصلی رمان یعنی چی اِن اونسو 
(Chinonso) یا با اســم مســیحی ســولومون (Solomon) یک 
مرغــدار تنها، بی هدف و فروتن اســت. زندگــی او ناگهان در یک 
شــب تغییر می کند، زمانی که دختری را از خودکشــی کردن منع 
 (Ndali) می کند. چی اِن اونســو عاشــق آن دختر به نــام انِدالی
می شود. انِدالی دانشجو اســت و به زودی یک داروساز می شود. 
او در خانواده ای ثروتمند و با نفوذ متولد شــده است. در حالی که 
چی اِن اونســو یک شــریک باهوش، دوست داشــتنی و فداکار در 
انِدالــی می یابد، اعضای خانــواده انِدالی بــا ازدواج آنها موافق 
نیســتند و می کوشــند چی اِن اونسو را بترســانند و تحقیر کنند. با 
وجود محافظه کاری های انِدالی، چی اِن اونســو تصمیم می گیرد 
تمام دارایی های خود را بفروشد تا در قبرس شمالی تحصیل کند، 
به این امید که تحصیل در خارج از کشور و گرفتن مدرک مهندسی 
از اروپا به او امکان دسترســی به معــاش محترمانه تر و ورود به 
طبقه  خانــواده  انِدالی را بدهد. اما وقتی متوجه می شــود که از 
ســوی دوســتش جامیک (Jamike) با پولی که او برای پرداخت 
هزینه هــای ثبت نام در دانشــگاه و محل اقامتــش در قبرس به 
جامیک داده، فریب خورده اســت، نقشه های او به  هم می ریزد. 
این تنها آغاز مشــکلات چی اِن اونسو اســت. او از نظر جسمی و 
روحی زخمی و تشنه  انتقام از جامیک می شود. این رمان به دنبال 
بازگشــت او به نیجریه و ناتوانی او در رها کردن گذشته است که 

منجر به نابودی همه  چیزهایی می شود که برایش عزیز است.
 

«ارکستر اقلیت ها»: یک تراژدی
با ارجاع به تعریف ارسطو درباره «تراژدی»، باید گفت که تقدیر 
و سرنوشــت، شخصیت های دیگر یا عوامل خارجی باعث و بانی 
ســقوط چی اِن اونسو نیستند. اشــتباه در تصمیم گیری یا قضاوت 
نادرســت از دلایل مهم سقوط شــخصیت اصلی رمان هستند. 
تقدیر تلخ چی اِن اونسو نتیجه  اعمال و اتخاذ تصمیمات نادرست 

خودش است.

 «ارکستر اقلیت ها»: یک رمان پسامدرن
با ارجاع بــه تعریــف ژان فرانســوا لیوتــار (۱۹۲۴-۱۹۹۸)، 
عصــر پســامدرن دوره  بی اعتبارشــدن یــا مــرگ «فراروایت ها» 
(meta-narratives) است. در رمان «ارکستر اقلیت ها» به وضوح 
به سپری شدن دوره  «پدران پیر» در فرهنگ ایبو و همچنین ناباوری 
به مســیحیت اشاره می شود؛ نســل جدید در کشور نیجریه دیگر 
همانند پدران و مادران خود نیســتند. شکل و ساختار روایی رمان 
«ارکســتر اقلیت ها» بسیار جالب اســت، زیرا کاملا از طریق چی 
(chi) یا روح نگهبان چی اِن اونســو روایت می شود که می خواهد 
اعمــال خود را برای چوکــوو (Chukwu) یا همان خدای برتر در 
کیهان شناسی ایبو توضیح دهد. نویسنده از طریق حافظه  طولانی 
چی، گذشته را به زمان حال پیوند می دهد. چی قادر است اعمال 
میزبان فعلــی خود را به میزبان های گذشــته پیوند دهد. این به 
نویسنده این امکان را می دهد که با کنار هم قرار دادن روایت های 
پسااستعماری، پیشااستعماری و بردگی، تشابهاتی را ترسیم کند و 

حسی از تداوم ایجاد کند.

 «ارکستر اقلیت ها»: رمان شخصیت
«ارکســتر اقلیت ها» رمان شخصیت اســت، اما خبری از رشد 
و باروری در شــخصیت اصلی نیســت. رمان به ویــژه بر روی دو 

شــخصیت تمرکز می کند، اما رشــد و باروری در شخصیت های 
اصلــی به ویــژه چی اِن اونســو در رمــان نداریم. تنهــا با حرکت 
رفت وبرگشــتی چی اِن اونســو در بدبختی و ثباتِ زودگذر روبه رو 
هســتیم. اگر از دیدگاه مذهبی بخواهیم به این رمان بنگریم و آن 
را تحلیل کنیم، رنج های چی اِن اونســو هیچ شــباهتی با مصائب 
مسیح ندارند. بر خلاف مسیح، چی اِن اونسو چیزی را نمی بخشد؛ 
به همین دلیل هم به رســتگاری نمی رســد. از این نظر انِدالی هم 
شخصیتی شبیه چی اِن اونسو دارد و او هم به رستگاری نمی رسد، 
چون نمی تواند چی اِن اونسو را ببخشد. از دیگر موارد مهم، ماهیت 
واقع گرایانه  رمان «ارکســتر اقلیت ها» است. این رمان رئالیستی یا 
واقع گرایانه اســت، چون ایزدان ایبو هیچ دخل و تصرفی در اصل 
ماجرا ندارند و با مشاهده  رنج های چی اِن اونسو یا انِدالی اقدامی 

نمی کنند.

 مهاجرت و تجربه  پسااستعماری
«ارکستر اقلیت ها» رمانی درباره مهاجرت اسف بار است. رمان 
اوبیوما را می توان با دیدگاه پسااستعماری نیز مطالعه کرد، چون 
به وضوح به تجربه  استعمار و دوران برده داری و پس از آن اشاره 
می کند. رمان «ارکستر اقلیت ها» همچنین به اروپا به عنوان جایی 
ایدئــال برای تحصیلات و با اســتانداردهای بالاتر برای زندگی در 
ذهن افرادی همانند چی اِن اونســو اشــاره می کند (چیزی که جز 
توهم نیست، سفر به اروپا برای چی اِن اونسو یک کابوس دردناک 
اســت). چی اِن اونسو به عنوان یک ســوژه  استعمارشده و منزوی 
به تصویر کشــیده شده اســت. اما بد نیســت به  عنوانِ رمان نیز 
بپردازیم. «ارکســتر اقلیت ها» درباره  زجر کشیدن شخصیت های 
به  حاشیه رانده شــده به عنوان قربانیان ساختار قدرت است. ناله 
و زاری پرندگان اســتعاره ای برای تمام مردم به حاشیه رانده شده 
اســت. به اعتقاد هومی بابا (اســتاد دانشــگاه هاروارد)، تجربه  
مهاجرت به عنوان یک تجربه   پسااســتعماری، کُنشی «ترجمانی» 
(Translational) است، زیرا مهاجر (چی اِن اونسو) مرتب در حال 
ترجمه بین دو دنیا است. ترجمه تنها ترجمه زبانی یا متنی نیست؛ 
بلکه ترجمه بین دو نظام نشــانه ای (نمادین) قبرس شــمالی و 
نیجریه نیز هســت. به بیانی روشن تر، جایگاه مهاجر در تنش بین 
دو نظام نشانه ای است. چی اِن اونســو در حرکتی پاندولی شکل، 
مرتبا از سرزمین میزبان (قبرس شمالی) به  سوی سرزمین مادری 
(نیجریه) حرکت می کند و مجددا به سرزمین میزبان بازمی گردد. 
او بازنوشته  نظام های نشانه ایِ سرزمین مادری و سرزمین میزبان 
اســت. چی اِن اونســو تبدیل به هویتی می شود که خود تبدیل به 
یک متن ترجمه شده است. چی اِن اونسو یک مترجم ناموفق است. 
به  اعتقاد هومی بابا، این ترجمه هیچ گاه کامل و بی کم وکاســت 
نیست. عمل ترجمه دارای نقصان همیشگی است، به این معنی 
کــه هیچ  چیز یا هیچ کلمــه ای معادل هیچ  چیــز یا هیچ کلمه 
دیگری نیســت. چی اِن اونسو هیچ  وقت به درک درستی از قبرس 
شمالی نائل نمی شود. سفر به اروپا برای او برابر با نابودی است. 
چی اِن اونســو، هم یک مترجم ناموفق و هم یک متن ترجمه شده  
ناقص اســت. به اعتقاد بابا، متن ترجمه شده همیشه ردپای متن 
اصلی یا متون دیگر را در خود دارد. چی اِن اونســو همیشه در یک 
موقعیت آســتانه ای قرار دارد. ترجمه، آشنا کردن امر ناآشناست؛ 
کاری که چی اِن اونسو هیچ گاه قادر به انجام آن نیست؛ بنابراین به 
اعتقاد بابا ترجمه گریزناپذیر و تنها چیزی است که در اختیار داریم. 
بــه عبارتی دیگر، ترجمه معادل و هم معنی «ادراک» می شــود؛ 

امری که برای چی اِن اونسو محال است.
 

روان زخم (تروما) در ادبیات سیاه پوستان
واژه  روان زخــم (ترومــا) تقریبا بین ســال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ 
میلادی به مباحث روان شناســی وارد شــد. دکتر زیگموند فروید 
اولین کســی بود که تروما با ریشــه لاتینی اش را کــه به معنای 
«جراحت» است، از علم پزشکی به روان شناسی وارد کرد. فروید 
از واژه تروما دقیقا به همان معنی جراحت اســتفاده کرد؛ گویی 
روان انســان زخم یا جریحــه دار می شــود. «روان زخم تاریخی» 
به آســیب عاطفی یک فرد یا نسل، ناشــی از یک تجربه یا رویداد 
آســیب زا (traumatic) اشاره دارد. «پاسخ تاریخی به روان زخم» 

به تجلــی احساســات و اعمالی اشــاره دارد که از این آســیب 
درک شــده ناشی می شود. «پاسخ تاریخی به تروما» به روش های 
مختلفی به نمایش گذاشته می شود که برجسته ترین آن از طریق 
ســوء مصرف مواد مخدر یا همان مکانیســم دفاع روانی «گریز» 
(escape / flee) تشــخیص داده می شــود. دیگر پاسخ ها شامل 
رفتارهــای خودتخریبــی مانند افــکار و حرکات «خودکشــی»، 
«افســردگی»، «اضطــراب»، «عــزت نفــس پایین»، «خشــم»، 
«خشونت» و «مشکل در تشــخیص و بیان احساسات» است که 

همگی به وضوح در شخصیت چی اِن اونسو مشاهده می شوند.

 غلبه  «رانه مرگ» در «ارکستر اقلیت ها»
زیگموند فروید تا قبل از جنگ جهانی اول، یگانه هدف اصلی 
حیات را «اصل لذت» می دانســت که فرد با لذت جویی بیشتر به 
دنبال کاســتن از تنش های درونی اســت. اما وقایع جنگ جهانی 
اول و صدمات روانی پس از آن ســبب شد تا فروید در سال ۱۹۲۰ 
نظریات خود را بازبینی کند و «غریزه مرگ» یا «ماوراء اصل لذت» 
را در کتــاب خویش تعریف کند. فروید با مشــاهدات بالینی خود 
دریافت که بیماران روان رنجور (نوروتیک) اعمال و رفتاری از خود 
بروز می دهند که هیچ لذتی بــه مفهوم ارضای غرایز طبیعی در 
آنها دیده نمی شــود. اعمال و رفتار افراد صدمه دیده بسیار شبیه 
نشــانه های هیســتری بود. فروید این اعمال و رفتار را تکرار یک 
حرکت عصبــی در نظر گرفت که در آن فــرد نوروتیک به درد و 
رنــج انس می گیــرد و با آن زندگــی می کند. به بیانی روشــن تر، 
نیازهای غیرطبیعی جانشــین امیال و نیازهای ســالم می شوند و 
فرد روان رنجور با رویکردهای مخرب به دنبال ارضای تکانه های 
روانی خود اســت، زیرا سیســتم روانی او صدمه دیده است (این 
آســیب دیدگی متفاوت از صدمه دیدن سلول های عصبی، مغزی 
و نخاعی اســت). پس از سفر به قبرس شمالی، اصلِ لذت محو 
می شود و چی اِن اونســو بر اساس اصل ماوراء لذت عمل می کند؛ 
چی اِن اونســو حوادث آســیب زا (تروماتیک) را به شکلی ناقص 
به یــاد آورده و آنها را تکرار می کند. چی اِن اونســو به عنوان یک 
فرد نوروتیــک، ســرخوردگی ها و حقارت ها را که به یک ســری 
سمپتوم ها تبدیل شده اند، به صورت اعمال عصبی تکرار می کند 
و در کمــال تعجــب این اعمال را بر اصل لــذت ترجیح می دهد 
(نشــخوارکردن گذشته). ناکامی شــدیدِ امیال و سائق ها موجب 
واپس رانده شــدن آنها به ضمیر ناخودآگاه چی اِن اونسو می شود 
که در نتیجــه آن واکنش های دفاع روانی و نشــانه های عصبی 
ظاهر می شــوند و اصل لذت به خطر می افتد. چی اِن اونســو به 
ســوی «رانه مــرگ» حرکت می کند؛ کنش هــای روانی و عصبی 
او تابع جبران ناکامی های شــدید می شود و نه ارضای لذت های 
غریزی. چی اِن اونســو تحت تأثیر سرخوردگی ها و حقارت ها قرار 
گرفته اســت و حوادث ناخوشایند و آسیب زا را تکرار می کند، زیرا 
تصور می کند که به این شــکل می تواند از تنش های درونی خود 
بکاهد (همانند کودکانی که رنج کشــیدن در مطب پزشــک را در 
دکتربازی تکرار می کنند)؛ بنابراین حیات روانی چی اِن اونسو توأم 
بــا تنش بی پایانِ لذت هــای اصیل و طبیعی از یک ســو و امیال 
و شــهوت های کاذب از ســویی دیگر می شــود. این تضاد، فشار 
مضاعفی به سیســتم روانی چی اِن اونسو تحمیل می کند و باعث 
پیچیدگی هــای روانی و رفتاری او به  عنوان یــک فرد روان رنجور 
می شــود. در افراد صدمه دیده همانند چی اِن اونســو، لذت هایی 
توأم با خیال و توهم یا لذت های کاذب جای برآورده شدن طبیعی 
امیــال و غرایز را می گیرند. لکان، پیــرو فروید این نوع لذت واهی 
و کاذب را «ژوئیســانس» می نامــد که در بطن خــود درد و رنج 
به همــراه دارد. این لذت غریب و واهی نمی تواند از ســوی یک 
فــرد بالغ و از نظر روانی طبیعی تجربه شــود. ایــن لذت در فرد 
روان رنجور (چی اِن اونسو) جانشین اصل لذت می شود؛ لذت های 
طبیعی شــرم آور می شــوند و لذت های واهــی، انتقام جویانه یا 
ژوئیســانس های عصبی خــود را پدیدار می کنند. چی اِن اونســو 
حتی در برابــر درمان مقاومت می کند، چون بــه لذت به همراه 
درد (ژوئیسانس) انس گرفته اســت. گاهی برخی از این رفتارها 
را «واکنــش ناجور» می نامیم، عصیان گری برای کنترل و تســلط 
روانی بر حوادث از این نوع اســت که همان لذت جبران کننده یا 
ژوئیســانس نام دارد. مثلِ کودک خردسالی که برای انتقام گرفتن 
از والدینی که او را برای ســاعاتی در خانه رها کرده اند، اشیا را به 
اطراف پرتاب می کند یا آنها را به زمین می زند و می شــکند (اشیا 
جایگزین والدین شده اند). واضح است که چی اِن اونسو از سلامت 
روانی برخوردار نیســت و رفتارهای ویرانگر او ناشــی از حوادث 
آســیب زا (تروماتیک) اســت که در گذشــته و به ویژه در قبرس 

شمالی تجربه کرده است.

* اســتادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر 
گروه ادبیات جهان در مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی

ارکستر اقلیت ها
چیگوزى اوبیوما

ترجمه لى لى فرهادپور
نشر اگر

سرود دوبلین
کانر مک  فرسن

ترجمه پرستو غفارى
نشر رایبد

تفتان زرد
یاشار کمال
ترجمه عارف جمشیدى
نشر رایبد

شیرازه

نگاهی به رمان «ارکستر اقلیت ها» اثر چیگوزی اوبیوما

ادبیات آفریقا روایت روان زخم است

گوژپشت
شوله گوربوز

ترجمه فرهاد سخا
نشر کلاغ

دکتر سید  شهاب الدین ساداتی*


